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 چکیده
گاهی بنیان خانواده به عللی رو به  .انکار استقابلجایگاه خانواده در سرپرستی و صیانت کودکان غیر

گردد خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این ریزد و سبب میگراید و بنای آن در هم میسستی می

نگهدارنده از حق ، نماید. در مواقعیترین مسائلی است که جلوه میاز مهم حضانت فرزندان یکی ،وضعیت

رخداد بیماری و مرض  گذارد،مواردی که بر حضانت اثر میرین تیکی از مهم .شودحضانت خود منع می

دانند؛ البته این العلاج را موجب سقوط حضانت نمیهای مزمن و صعباکثر فقهای اسلامی بیماری .است

طور درصورتی است که بیمار بتواند وظایف مربوط به سرپرستی طفل را ازطریق نایب انجام دهد. به

با بیماری مسری سرپرست، صحت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، حق  توان گفت اگرمی ،کلی

 ،و ازطریق مباشر نداما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری ک ؛شودحضانت وی ساقط می

مشورتی و  ةبیشتر جنب ،به تعبیر دیگر) امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت او را انجام دهد

 اصل، بقای حضانت اوست. (،اشته باشدد یمدیریت
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 قدمهم
انکار است. اما گاهی بنیان خانواده نقش خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان غیرقابل

دهد. ریزد و خانواده کارآمدی خود را از دست میگراید و بنای آن در هم میبه سستی می

 شود، نگهداری وترین مباحثی که در زمان جدایی والدین از یکدیگر مطرح مییکی از مهم

تحقق مصالح طفل و دفع هرگونه ضرر و زیانی از  ،حضانت ةحضانت کودکان است. فلسف

راین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها ببنا .اوست

در طول عمر خود، امکان دارد به یک بیماری شدید جسمی مبتلا  هر انسانی شود.سلب می

الشعاع تواند طرز فکر و زندگی شخصی مبتلا را تحتشود که هم بیماری و هم درمان می

ازقبیل ارتباطات، کار، عقاید مذهبی و چگونگی  ی وی،هر گوشه از زندگی شخصقرار داده، بر 

ی بگذارد. آنچه در ارتباط بین حضانت و حدوث اثرات مثبت و منفی به جا ،روابط اجتماعی

گذارد؛ در واقع در بیماری حاضن دارای اهمیت است، اثری است که بیماری بر حضانت می

مقولة حضانت به چه نحو یکی از این بیمارهای جسمی بر حاضن، و بروز حدوث  فرضِ

داشته باشد تا  برخی از فقها بر این باورند که سرپرست باید سلامت جسمی .خواهد بود

درصورت ابتلای او  ،بر ایندرستی انجام دهد. علاوهبتواند وظایف خود را درقبال کودک به

ی املع) گیردهای ساری و خطرناک، صحت جسمانی طفل در معرض خطر قرار میبه بیماری

 .(294ص  ،2 ، جق 1423 ،یسبزوارمحقق ؛ 423 ، ص8 ، جق 1413جبعی، 

 درصورت حدوث، باعثکه  های جسمیبیماری بعضاً به بیان مصادیقخود،  در عبارات فقها

 در شمارِرا ی سل و فلج ابتلا به برخیاند: ، پرداختهدنشومیحاضن والد از سلب حضانت 

( و برخی به 423 ، ص8 ، جق 1413 ،ی جبعیاملاند )ن. ک. عبه شمار آورده امراض مزمن

( که 396، ص 1تا، ج اند )ن. ک. مکی عاملی، بیامراضی دیگر نظیر برص و جذام اشاره نموده

گردد. ولی در عصر ابتلا به آن سبب سلب توانایی از والد حاضن و درنتیجه سلب حضانت می

 ضامرااین  ةویژگی مشترک همجدید، تعداد امراض مزمن و مسری بسیار بیشتر شده است که 

جهت اهمیت این طفل است. به به حضانتامور مربوط انجام نمودن والد حاضن درناتوان 

موضوع، این جستار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است که 

 حدوث بیماری بر حضانت والد حاضن )اعم از پدر، مادر یا هر دو( چه اثری خواهد داشت.
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رابطه صورت ی نیز، لازم به ذکر است که چندین پژوهش دراینازحیث پیشنة پژوهش

اند و مباحث فقهی تا حدود پذیرفته است؛ لکن اکثراً به بررسی ابعاد حقوقی قضیه پرداخته

های سابق به اثر ابتلای بیماری بر زیادی مغفول مانده است. همچنین رویکرد اکثر پژوهش

ها و فرض ابتلای پدر به این نوع بیماری باشد وحضانت در فرض حاضن بودن مادر می

صورت کامل مورد مداقه قرار نگرفته است. به همین همچنین فرض ابتلای هر دو والد، به

 باشد.تمامی فروعات مسئله ازحیث فقهی و حقوقی می بهجهت، این جستار درصدد پاسخ 
 

 شناسی مصطلحاتمفهوم

 حضانت .1
شد  می «حضن » ثلاثی در لغت مأخوذ از مصدر حضانت     و به معنای زیر بال گرفتن، در بربا

ست    ،در دامن خود پروردن و پروراندن ،گرفتن ستاری کودک ا   ، ص1369 )عمید، دایگی و پر

متون قانونی از حضــانت تعریفی به عمل نیامده اســت. به همین  در ازحیث اصــطلاحی،  .(۵2۵

اقتداری است   »بر این باورند که حضانت   ایعده اند؛جهت، دکترین درصدد تعریف آن برآمده 

،  138۵)کاتوزیان،  «به پدر و مادر اعطا کرده است  ،منظور نگهداری و تربیت اطفالکه قانون به

شته   . (379 ص ضی دیگر ابراز دا ست از ولایت و   »: اندبع ضانت عبارت ا سلطنت بر تربیت    ح

دیگر   ةعد  .(1۵4 ، ص1384 اران،و همک  نیا )قربان  «طفل و متعلقات آن ازقبیل نگهداری کودک    

ــتن طفل، مواظ     ــانت را نگه داشـ   دانند میت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج    ب حضـ

همچنین برخی حضــانت را نگاهداری طفل و عبارت از به   .(331 ، ص1381امامی،  و )صــفایی

راک، پوشانیدن  کار بردن وسایل لازم برای بقا، نمو و بهداشت روحی و جسمی طفل، مانند خو

شتن طفل ب  شو، گذاردن در تخت      الباس پاکیزه، تمیز نگاه دا ست شاندن روی او،    ش خواب، پو

عبارت از  را دانند و تربیت طفل می ،و آنچه ســن طفل اقتضــای آن را دارد ...شــســتن لباس و 

آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در    

  متناســـب با زمان و وضـــعیت اجتماعی و خانوادگی ةا گرفتن طفل، علم یا صـــنعت یا حرففر

ند می ب     تا  دان ند  ــت آوردن عایدات کافی    ه ب  ابعداً بتوا ند       ،دسـ به رفاه بگذرا   زندگی خود را 

صص  ۵ج  ،1387)امامی، ــ 188،  شتر به جنب  ،در دو تعریف اول. (190ــ ضانت    بودن حق ةبی ح
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اند و آن را  زیرا حضــانت را با کلماتی مانند ولایت و ســلطنت تعریف کرده ؛توجه شــده اســت

  به و کندمی تعریف تکلیف ةتعریف اخیر نیز حضانت را بیشتر در جنب   .اندنوعی اقتدار دانسته 

آنچه مســلم اســت دلالت بر دو وجهی بودن   .دارد اشــاره کودک تربیت و نیاز مورد وســایل

حضـــانت را به ولایت و اقتداری که شـــامل   بنابراین بایدحضـــانت در حق و تکلیف اســـت. 

سمی و معنوی کودک مؤثر        شد ج سایل و عواملی که در ر آموزش، پرورش، تربیت و کلیة و

 است، تعریف نمود.
 

 و انواع آن بیماری .2
 ت،اس بیماری مصادیق از برخی به ناظر عمدتاً که مختلف، تعاریف ارائة با فقیهان هرچند

 از یکهیچ رسدمی نظر به اند،داشته بیماری نوع این مفهوم ساختن روشن در سعی

ند. فقها ک ارائه مفهوم بیماری از شفافی و دقیق تصویر است نتوانسته شدهارائه هایتعریف

اند؛ یکی درمورد بعضاً در مواضع متعدد به تناسب بحث، از بیماری هم صحبت نموده

متصل به مرگ و دیگری بحث از حاضن بودن وضعیت حقوقی شخص دچار به بیماری 

 با چنانچه یکدیگر، درکنار آنها چینش و فروعات این در فقها آرای شخص بیمار؛ بررسی

 .دگرد منتهی شامل و جامع تعریف یک به تواندمی باشد، همراه مستحدثه به امراض رویکرد

 مقابلِ است و درمعنی مرض، ناخوشی، رنجوری و ناتندرستی بیماری در کتب لغت به

در متون فقهی و حقوقی، از بیماری با تعابیر عیب و مرض نام  تندرستی و صحت قرارد دارد.

اند تعریف نمودهاصلی  معنای فزونی و کاستی از خلقتِبرده شده است. ارباب معاجم عیب را به 

 باشد امرى»گونه تعریف نموده است: . میرزای قمی عیب را این(129 ، ص2 ، ج1068)طریحی، 

 ناقص یا شودمى یافت آن در عیب این که نوعى آن، افراد اکثر خلقت اصل بر باشد زاید که

عیب را  نکاح. شیخ انصاری نیز در کتاب (8۵ ، ص2ج  ق، 1413قمی،  میرزای) «آن از باشد

حت ص ةشود. مرتبصحت، عیب نامیده می ةنقصان چیزی از مرتب»گونه تعریف نموده است: این

تر از آن، نقص نام وسط، کمال و پایین وسط بین نقص و کمال است که بالاتر از آن حدِ حدِ

وسط بین نقص و کمال است، مقتضای اصل ماهیت است. بنابراین خروج  دارد. صحت که حدِ

 (.3۵۵، ص ۵ق، ج  141۵)انصاری، « یک موجود از مقتضای خلقت اصلیه، عیب است
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صحت  معنای خروج انسان از حدِآن را به  ت که اهل لغتبا مَرضَ نیز، باید گفدررابطه

در تعریف  معجم مصطلحات .(311، ص ۵ق، ج  1429 ابن فارس،ن. ک. )اند تعریف نموده

و سبب خارج شدن بدن شود ست که بر بدن عارض میا ایمقولهمرض »مرض بیان داشته: 

طور که گفتیم از مفهوم بیماری در همان. (292، ص 3ج  ،تا)محمود، بی «گردداز اعتدال می

مرضِ  وضعیت حجر یا عدم حجر مواضع متعدد از فقه بحث شده است و عمدة بحث فقها در

و « مخوف»دو قسم به بیماری را  متصل به مرگ است. شیخ طوسی به مناسبت این بحث،

مقام (. محقق حلی در 4۵ـ  44، صص 4 ، ج1387)طوسی،  نموده استم یستق« غیرمخوف»

 )حلی، کُلُ مرَض لایوُمن معََهُ منَِ الموُتِ غالباً، فهَوَُ مخَوفگوید: تعریف مرض مخوف می

(. ویژگی بارز این امراض این است که بیمار از زندگی خود قطع امید 172، ص 4ق، ج  1408

توان از این نوع اس و ایذر را میکند و هر لحظه در انتظار مرگ است؛ امراضی نظیر اممی

ند االعلاج تقسیم نمودهپذیر و صعبرا به دو نوع درمان دانست. همچنین برخی دیگر امراض

اما با توجه به واضح بودن در عرف و سنت، تعریفی از آن (. 207، ص 2مان، ج )ن. ک. ه

 .ارائه نشده است

ها یا اعضا یا به هر نوع وضعیت غیرطبیعی در ساختار یا کارکرد بافت ،منظر پزشکیاز

 دربیماری یا مرض  ،شودها مشخص میای از علائم و نشانههای بدن که با مجموعهدستگاه

 رنظی ،های پزشکیالبته باید میان بیماری و سایر حالت. گوینددن یا روان میب ناهنجاریِ

 .(19 ، ص1386ایلدرآبادی، ن. ک. ) خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت

ناکافی و ...( یا درونی  ة، تغذی2، انگل1تواند بیرونی )مانند باکتریعامل ایجاد بیماری می

تواند مادرزادی )مانند سندرم همچنین بیماری می. و ...( باشد 4دیابت، 3)مانند پرکاری تیروئید

باشد. بیماری تند )حاد( یا کهنه )مزمن(،  (6مانند آلبینیسم)شکری( یا ژنتیکی یا لب ۵ترنر

 
                                                           
1.Bacteria 

2.Parasite 

3.Hyperthyroidism 

4.Diabetes 

5 . Turmer syndrome  

6.Albinisme 
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ابل مق ةترین تعریف بیماری آن است که نقطساده. تواند باشدواگیردار یا ناواگیر نیز می

ی بهداشت سلامت را تعریف کرده ولی بیماری را تعریف نکرده سلامتی است. سازمان جهان

بالینی  ة( دارد و از حالت ابتلای بدون نشان1زیرا بیماری اشکال متعدد )طیف بیماری ؛است

ا زیمحیط، میزبان و عامل بیمار سه عاملِ ،بیماری شدید را در بر دارد. در ایجاد بیماری

 علتیک حالت مرضی که به :بیماری عبارت است از شد،با توجه به آنچه گفته  نقش دارند.

 دست از را خود طبیعی نظم بدن آن ةواسطهشود و بزا در بدن ایجاد میاثر عوامل بیماری

 هایبیماری»و  2«های واگیربیماری» ةهای جسمی به دو گروه عمدبیماری ،طور کلیدهد. بهمی

این دو نوع از بیماری دو عنصر اساسی است:  التمایزشوند که مابهتقسیم می 3«غیرواگیر

 انتقال و سرایت.

سازمان ها ارائه شده است. : تعاریف بسیاری از این دست بیماریهای غیرواگیربیماری

کاهش در »ها چنین بیان داشته است: در تعریف این بیماری، 19۵7بهداشت جهانی در سال 

 ةدر زندگی عادی بیمار گردد و درطی یک دورساختار یا اعمال بدن که ضرورتاً سبب تغییر 

 ـ های قلبیهای غیرواگیر شامل بیماری. بیماریباشد پایدار و یافته ادامه طولانی زمانی

های مزمن و روانی، گواتر، تالاسمی، فشار خون بالا، بیماری ـعروقی، کلیوی، عصبی 

، کوری، سرطان، دیابت و دائمی سوانح، پیریپیامدهای غیراختصاصی تنفسی )مانند آسم(، 

 (129 ـ 122، صص 1386)ایلدرآبادی، « باشندهای واگیردار میمزمن بیماری پیامدهای

بیماری حاصل از عوامل عفونی یا »آن گفته شده که در تعریف دار: های واگیربیماری

ز اطور مستقیم یا غیرمستقیم، از انسان به انسان یا های سمی است که بتواند بهفرآورده

غذا( به انسان منتقل شود و  و زیست )آب، هواجانور به انسان یا از جانور دیگر و از محیط

 ،سرخک ،مانند سل ؛گرددحضور فرد آلوده در محیط باعث انتشار بیماری به اطرافیان می

ال تقباید گفت که عوامل ان ،های واگیردارهای انتقال بیماریبا راهدررابطه. (جاهمان) ...«ایدز و 

  عزا از منبآنها عوامل بیماری ةوسیلهکه ب گرددهایی اطلاق میمکانیسم ةبیماری به مجموع

 
                                                           
1.Spectrum Of  Disease 

2. Contagious Disease 

3.Non-comunicable Disease 
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 رد.تواند ازطریق وسیله و ناقل صورت گیانتقال می .کنندعفونت به میزبان جدید انتقال پیدا می
 

 یا عدم سلب حضانت والدین در سلب مسریهای بیماری اثر
دوی آنها مبتلا به بیماری مسری باشند، آیا حق خود در حضانت اگر یکی از والدین یا هر 

 له در سه فرضِئدهند یا خیر؟ این مسمی دست از مسری بیماری وجود ةواسططفل را به

 مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. ابتلای مادر، ابتلای پدر و ابتلای هر دو
 

 مبتلا به بیماری مسری حکم حضانت مادرِ

د باشهایی میوی در شمار بیماریاگر مادری مبتلا به بیماری مسری باشد، گاهی بیماری 

اما گاهی نیز چنین  ؛ندرت امکان سرایت به وی را داردبسیار به ،که ازطریق حضانت کودک

 به همین جهت، لازم است اثر ابتلا در هر دو فرض برسی شود.نیست. 
 

 های مسری تنفسیحکم حضانت در فرض ابتلای مادر به بیماری الف.

که این  گرددهایی چون سل، آنفلونزای پرندگان و ... مبتلا میگاهی مادر به بیماری

این  شوند وراحتی به اطرافیان منتقل میبه ،های دستگاه تنفسیها ازطریق ریزقطرهبیماری

صوصاً با توجه به اینکه ارتباط بسیار نزدیکی خ)شرایط امکان ابتلای کودک را به بیماری 

علاوه اینکه سیستم دفاعی بدن کودک، هنوز قدرت دهد. بهبسیار افزایش می (با مادر دارد

و امکان اینکه کودک در معرض خطر مرگ قرار بگیرد،  ردها را نداکافی برای مقابله با بیماری

د دارد که برخی قائل به اسقاط حضانت . در این فرض، بین فقها دو قول وجوبسیار بالاست

 اند.مادر و برخی دیگر قائل به دوام حضانت شده

درصورتی  :اندتصریح کرده برخی از فقهای امامیه: قائلین به اسقاط حق حضانت مادر

های مسری مشابه آن باشد، حق حضانت طفل را از دست که مادر مبتلا به جزام و بیماری

. این دسته از (279ص  ،2۵ ، جق 1423 ،یسبزوار؛ 396، ص 1تا، ج )مکی عاملی، بی دهدمی

 اند که بدان خواهیم پرداخت.فقها به دلایلی استناد نموده

 یتروا. اولین فرار از بیمار و مجذوم تِاروایدلیل نخست چندین روایت است با عنوان طائفه 
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باشد که ایشان نیز از می (ع)از پدر بزرگوارشان )ع(امام صادقاز این طائفه روایات، روایتی از 

که نانچ ،نزدیک بر حذر باش ةاز سخن گفتن با شخص مجذوم در فاصل»اند: پیغمبر نقل نموده

 (.34۵ص  ،1ق، ج  1409)حر عاملی، « کنیاز شیر درنده فرار می

فرار کن  از جذامی :اندفرموده)ص( پیامبروجه استدلال به روایت به این شکل است که 

توان می ،اولویت شکیل قیاسِت کنی. با استفاده از این روایت و باگونه که از شیر فرار میهمان

ترند و جان فرد را در معرض خطر هایی که از جذام خطرناکاولی در بیماریطریقگفت به

 هایی چوندهند، حکم فرار ثابت است. اگر گفته شود که معلوم نیست بیماریمرگ قرار می

توان قیاس اولویت تشکیل داد، پس نمیهستند یا خیر، تر از جذام سل، آنفلونزا و ... خطرناک

یان بطریق تنقیح مناط توان ازمیباز هم  پذیرفته نشود،ر این قول پاسخ این است که حتی اگ

هایی چون سل، آنفلونزا، سرخجه و ... نیز حکم فرار ثابت است و روشن ت در بیماریداش

انت به حضباشد که فرار از جذامی و مبتلا به بیماری مسری با حکم به استحقاق وی نسبتمی

هایی ساقط حضانت مادر مبتلا به چنین بیماری کودک، سازگاری ندارد. بنابراین حق

 .گرددمی

)احسایی،  «شودشخص بیمار بر سالم وارد نمی» در روایتی دیگر بیان شده است که

)حر عاملی، « بیمار را بر سالم وارد نسازید»و همچنین منقول است که  (477، ص 1ق، ج 140۵

عنی کسی که بیمار است با انسان ی(؛ 126، ص ۵ق، ج  1412همو، ؛ ۵07 ، ص11 ق، ج 1409

اژة و ،در این روایت .کندزیرا بیماری او به فرد سالم سرایت می ؛سالم مخالطه نداشته باشد

بنابراین صحیح  ؛قرار داده شده است «مصح»در مقابل  ،که به معنای بیمار است «هذوعاه»

 به معنای سالم است.

درصورتی لاضرر،  ةطبق قاعداست. « لاضرر» ةقاعددومین دلیلی که بدان استناد شده، 

(، 131، ص 1ق، ج  1406 داماد، محقق)است نفی حکم ضرری  ،مفاد قاعدهمعتقد شد  که

 ةوسیلبه است وحضانت کودک، حکمی ضرری  ایمبتلا به بیماری مسری بر استحقاق مادرِ

لال به قاعده استد وجهاین  گردد؛ بنابراین مادر چنین حقی نخواهد داشت.می نفی لاضرر

ق،  141۵، )انصاری قلمداد نمودمفاد قاعده را نفی حکم ضرری بر این است که اولاً، مبتنی

نفی حکم را اعم از نفی حکم تکلیفی و  ،و ثانیاً (134ص ، ق 1414سیستانی، ؛ 460، ص 2ج
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توسط  چراکه استحقاق حضانت طفل، حکمی وضعی است که دانست؛نفی حکم وضعی 

یماری مبتلا به ب مادرِتوان قائل گردید که طبق این قاعده، می. بنابراین گرددمینفی سلاضرر 

دهد؛ چراکه حضانت از طفل توسط وی، موجب مسری، استحقاق حضانت طفل را از دست می

 .شودو نفی می است گردد که این حکم، ضرریانتقال بیماری خطرناک به کودک می

های از بیماری اضنخی از فقها شرط سلامت حبر: قائلین به عدم اسقاط حق حضانت

چنین شرطی  ،رسد ازنظر آناناند که به نظر میبیان نکردهدر اعداد شروط حضانت مسری را 

مبتلا  دیگر حق حضانت مادرِ ،(. اگر چنین باشد289، ص 2ق، ج  1408 ،حلی) باشدمعتبر نمی

، 2ق، ج  1413 گردد. حتی برخی از فقهای امامیه )سبزواری،به بیماری مسری اسقاط نمی

اند که در ادامه به بیان ( به این مطلب تصریح و دلایلی نیز برای این قول ذکر کرده294ص 

 .پردازیمآنها می

، یبن قرواشروایت نضر  ،گرددم سقوط حضانت بدان استناد میداولین دلیل که در اثبات ع

 )ع(از امام صادق»کند: نقل می )ع(وی از امام صادق .باشدمی« لاعدوی روایت»مشهور به 

را از سایر شترها  او .درمورد شتری پرسیدم که مبتلا به بیماری پوستی جرب شده است

زنم تا اینکه آب جدا کردم تا به آنها سرایت نکند و گاه برای چهارپایان خود سوت می

ای رسول خدا، خرید گوسفند،  :د: عربی نزد پیامبر آمد و گفتدنفرمو )ع(بیاشامند؟ حضرت

بیم  از .شود که مبتلا به بیماری جرب هستندو شتری با قیمت ارزان به من پیشنهاد می گاو

اینکه بیماری آنها به شتران و گوسفندان خودم سرایت کند، مایل نیستم آنها را بخرم. پیامبر 

ای عرب، چه کسی برای بار اول سرایت داد؟ سپس فرمود: سرایت، فال بد، نامیمون فرمود: 

موجودات ریز شکم، محرمیت با  ةواسطبودن جغد، شوم بودن اشیا یا اشخاص، مرگ به

جاهلی، بازگشت به حال چادرنشینی  اعراب آداب هب نشیر دادن پس از گرفتن از شیر، بازگشت

ه پیش دزادی برآسکوت یک روز تا شب، طلاق پیش از ازدواج،  ةبعد از هجرت به مدینه، روز

. (196، ص 8ق، ج  1429)کلینی، « وجود ندارد ،یتیمی پس از رسیدن به بلوغ و از مالکیت

 ةدر نظری ،طور مطلق دارد و به همین جهتظاهر این روایت دلالت بر نفی سرایت بیماری به

 با موانعی مواجهیم:یرش این حدیث ذدر پولی  ؛عدم سقوط ولایت بدان استناد شده است

 اشتهار دارد و یکی از احـادیث مـشکل است. « لاعدوی»حدیث فوق بین اهل فن به حدیث 
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 صحیحو در  ،از منابع حدیثی شیعه ،الکافیاین عبارت بخشی از حدیثی است که در کتاب 

و دیگر کتب معتبر حـدیثی اهـل سـنتّ درضمنِ حدیثی از پیامبر  صحیح مسلمو  بخاری

اند معنایی قابل پذیرش برای آن و نمودهگزارش شده است و شـارحان ایـن کتب سعی 

ارائه  ،دنرسآن به نظر می با و احادیثی که معارض مذکور توجیهی در جمع بین این حدیثِ

طور مطلق، ه معنای نفی سرایت بیماری بهحدیث لاعدوی ب .(17، ص 139۵)کریمیان،  دهـند

 جذومِالمَ نَر مِفَ»و  «عَلىَ مصُحِ هٍلاَ توردن ]یوُردِنََّ[ ذوُ عاَهَ»از یـک سـو بـا روایاتی چون 

سوی، با مسلمّات دیگر در تعارض است و از  ،که سابقاً نقل شد« ـدسَالأَ ـنَمِ فرارکَ

ها و مسری بودن آنـها پزشکی و سرایت برخی از بیماری حیطة علمهای بشری درتجربه

انتساب حدیث لاعدوی به »با این حدیث بیان داشته که ای دررابطه. عقیدهنـاسازگار اسـت

امبر توان آن را به پینمی ،مـعیارهای نـقد حـدیث پیامبر بسیار مشکل است و با در نظر گرفتنِ

 از امور ،کـه مضمون این حدیث است ،طـور مـطلقـهنسبت داد؛ زیرا نفی سـرایت بـیماری ب

بر معیارهای کلی در ارزش و اعتبارسنجی آید و معیار نقد آن علاوهتجربی به حساب می

آن به نتایج قطعی و مسلّم تجربی است. این حـدیث با یک امر قطعی در  ةروایات، عرض

 زمینه باشد، سازگاریث دراینتواند معیار سنجش احادکه می ،تجربیات بشری و علم پزشکی

ها پذیرش حدیث و انتساب آن را به پیامبر نیست و اصل سرایت بیماری در برخی از بیماری

 قابل استناد و انتساب ،که با معیارهای کلی نقد و سنجش حدیث نیزاینبـر عـلاوه .کندردّ می

دد آن در منابع متع نودمانند ضعف سند و نب ،آن به پیامبر نیست و با مشکلاتی مواجه است

ن حدیث از ابتدای نقل آن در منابع حدیثی او معتبر حدیثی شیعه و تـردید راویـان و مخاطب

سنیّ و نیز وجود احادیث معارض با آن در منابع حدیثی شیعه و سنی با سندهای معتبر. با 

ان توکند، میجـعل را تقویت می ةتوجه به ایـن مـشکلات و قراین و شواهدی که وجود انـگیز

صورت ضمنی است؛ یعنی عبارتی احتمال وضع حدیث را تقویت کرد. البته این وضع به

 .(22 ، ص139۵)کریمیان،  «های مشهور و معتبر حدیثی قرار گرفته استدرکنار عبارت

 عدم سقوط  ةتواند مستندی برای عدم سرایت بیماری که لازماین روایت نمیاز همین رو، 

فت باید گ ،و برفرض پذیرش این حدیث رغم بیمار بودنش است، باشدبه حضانت سرپرست

زیرا با احادیث دیگر در تعارض است و به  ؛تواند در بر بگیردمطلق بیماری را نمی ،که حدیث
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 فر من»و  «لایوردن الممرض علی المصح»بیمارهای مسری توسط دو روایت  ،ترعبارت فنی

 اند.طلاق لاعدوی خارج شدهاز ا «المجذوم فرارک مـن الأسـد

ازآنجا که در . باشدة باب حضانت میاطلاق ادلدلیل دومی که به آن تمسک شده است، 

ای به مانعیت بیماری در سرپرست طفل نشده است، یک از روایات باب حضانت اشارههیچ

 توان از اطلاق ادله، حکم به عدم سقوط حضانت شخص بیمار نمود.می

تواند شخص دیگری را مادامی که مادر میدرادامة بیان ادله، معتقدند ل قائلین به این قو

دار شود، چرا باید این طور غیرمستقیم حضانت طفل را عهدهعنوان نائب انتخاب کند و بهبه

ر کند و حق مادب گرفتن دیگر ضرری طفل را تهدید نمیئحق را از وی بگیریم؟! یعنی با نا

 .ماندمینیز بر جای خود باقی 

این دلیل درخصوص است.  استصحاب بقای حضانت آخرین دلیلی که بدان تمسک شده،

های حادث قابل صدق است. به این شکل که اگر بیماری مسری خطرناکی برای مادر بیماری

بقای حضانت وی را  ،ریخیا رود حادث گردد و ما شک کنیم که آیا حضانت مادر از بین می

 .شوداستصحاب می

توان پاسخ می ،اولاً ،با اطلاق روایاتدررابطه :گونه پاسخ دادتوان اینبه این دلایل می اما

اند که اموری را در حضانت شرط نقضی داد به این شکل که قبلاً فقهای دیگری بوده

 ؛ودشنائب مادر جانشین مادر است و بر پدر مقدم می ،که شاید گفته شوددرحالی ؛انددانسته

کودک نزد مادر است و تنها مادر غیرمستقیم و ازطریق نائب از کودک خود مراقبت زیرا گویا 

یرفته شود؛ رسد که با وجود پدر، چنین شرایطی پذکند. اما باز هم بعید به نظر میمی

 (ع)صادق امام از»کند: که نقل می العباسبیابن أای چون روایت فضل خصوصاً با توجه به ادله

: مودندفر حضرت زن؟ یا است ترشایسته و سزاوارتر فرزند بهنسبت مرد آیا که شد پرسیده

 هم من بگوید که داده، طلاق را او که مردى به زن اگر ولى است، ترشایسته و سزاوارتر مرد

 طوسی،)« است سزاوارتر مادر دهم،مى شیر دهدمى شیر دیگرى که مزدى همان به را بچه

پس در اینجا که مادر . پدر به فرزندش سزاوارتر است . حسب روایت،(320، ص 3، ج 1390

اولی طریقکند، بهباشد و برای مراقبت از کودک نائب انتخاب میمبتلا به بیماری مسری می

 .پدر شایستگی بیشتری برای حضانت طفل دارد
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 توانمی ،«دلیل لا حیث دلیل الأصل» ةچراکه طبق قاعد ؛هم مردود است استناد به لاضرر

جایی برای رجوع  ،له را به دست آوردئضرر حکم مسلا ةتوان طبق قاعدامی که میماد گفت

درصورت ابتلای مادر به بیماری  که توان نتیجه گرفتمی ،ماند. درمجموعبه اصل باقی نمی

پدر به حضانت  شود ومیمسری و با خوف سرایت آن به کودک، حضانت مادر ساقط 

 .کودک سزاوارتر خواهد بود

 

 خونی های مسریحکم حضانت درفرض ابتلای مادر به بیماری ب.

د شوند، ماننهای مسری ازطریق ارتباطات معمولی بین افراد منتقل نمیبعضی از بیماری

های خونی آلوده منتقل ایدز و ... که معمولاً ازطریق خون و فرآورده ، Bبیماری هپاتیت

ها ازطریق مادر به کودک و ازطریق حضانت و مراقبت شوند. امکان سرایت این بیماریمی

اما گاهی ممکن است اتفاق افتد. البته این نکته نیز لازم  ،از کودک، هرچند بسیار خفیف است

 ها تنها درصورتی که قسمتی از بدن مادر زخمی شدهیماریبه ذکر است که این دسته از ب

های مخاطی بدن کودک تماس ای با خون و قسمتگونهو خون و ترشحات بدن مادر به باشد

 موسوی) شودبیماری منتقل نمی ،صورتپیدا کند، قابلیت انتقال به کودک را دارند؛ درغیراین

 تا 14بین ، طریقاین از  هاسرایت این بیماریاما احتمال  ؛(214، ص 1393 همکاران، مقدم و

باشد قابل تصور می ر دادنهایی ازطریق شیبنابراین انتقال چنین بیماری .باشدمیدرصد  29

 ،پس از این حیث ؛گرددو صرف حضانت و مراقبت مادر از کودک سبب انتقال بیماری نمی

توان گفت که دلایل قائلین مدعا می. در اثبات این گرددتوان گفت حضانت مادر ساقط نمیمی

تری در این فرض نیز ثابت است. به همین نحو قویبه عدم اسقاط حضانت درفرض قبل، به

اولویت، قائل به عدم اسقاط شد. دیگر اینکه عمده دلیل قائلین به سقوط طریقتوان بهجهت، می

 کندطفل را تهدید نمی ضرر چندانی فرض، این در که بود لاضرر ةقاعد حضانت درفرض قبل،

توان میپس  ؛مادر وجود نخواهد داشتحضانت دیگر دلیلی برای قائل شدن به سقوط حق و 

 قائل به عدم سقوط حضانت شد.

ی دیگر که قابلیت طرح دارد این است که ممکن است ازطریق شیر خوردن اما احتمال

ا ، آییستدر به طفل جایز نکه شیر دادن ما دحال اگر قائل شویروس به نوزاد منتقل شود. 
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برای  ؟وی شدحق حضانت قائل به اسقاط  مادر، توسط ارضاع عدم ةتوان گفت در نتیجمی

 ضِفربررسی نمود و اینکه بهارتباط بین حضانت و ارضاع را  لازم استپاسخ به این سؤال 

 ر؟یگردد یا خ، آیا حضانت مادر ساقط میارضاع امکانِعدم 

 ارتیعب به نیست. تفکیکی حضانت حق و ارضاع حق میان اینکه به اندقائل فقها از برخی

 به فقها از دسته این. گرددمی ساقط نیز وی حضانت حق شود، ساقط مادر ارضاع حق اگر

 وَ» :فرمایندمی )ع(صادق اند که طبق آن، امامکرده استناد حصین بن داود روایت نظیر دلایلی

 .دهند شیر تمام سال دو را خویش فرزندان مادران، کاملِیَن؛ِ حوَلَینِ أولادهَنَُّ یرُضعِنَ الوالدِاتُ

 پس باشد.می والدینش بین یکسان طوربه نگهداری حق خورد،می شیر فرزند که مادامی

 فوت پدر که زمانی پس مادر. تا است سزاوارتر او بهنسبت پدر شود، گرفته شیر از که زمانی

 را شخصی پدر اگر و است سزاوارتر طفل پدری اقوام همة از فرزند نگهداری به مادر کند،

 درهم پنج درمقابل جز گویدمی مادر و دهدمی شیر کودک به درهم چهار درمقابل که بیابد

 رایب اینکه مگر دهد؛ دایه به را او و بستاند او از را طفل تواندمی پدر دهم،نمی شیر کودک به

 (.437 ، ص11ق، ج  1429 کلینی،) «باشد مادرش نزد که است آن سزاوارتر و بهتر کودک

 کودک ارضاع درمقابل مادر اگر فرمایندمی )ع(امام روایت، برطبق که است این استدلال وجه

 فادهاست روایت قسمت این از. بگیرد مادر از را او تواندمی پدر بخواهد، دایه از بیشتر درهم یک

 چراکه شود؛می ساقط مادر از نیز حضانت حق ارضاع، حق سقوط درصورت که اندکرده

 مادر برای حضانتی دیگر و گرددمی جدا مادرش از کودک که است این در «نزع» لفظ ظهور

 .(۵29، ص 2ق، ج  1416 نیست )حسینى عمیدی،

 ار اسدى حصین بن است. با اینکه داود ضعیف روایت اولاً، چراکه است؛ نقد مورد دلیل این

 مرحوم علامه و (ع)کاظم امام اصحاب در شیخ نظیر برخی نموده است، صریح توثیق نجاشى

؛ 13۵، ص 1398دانسته است )بارانی بیرانوند،  واقفى را او عقده، ابن از نقل به خلاصه حلی در

 از )ع(امام منظور اینکه بر کرد حمل را آن توانمی ثانیاً، ( و98، ص 7ق، ج  1409 ن. ک. خویی،

 از منظور اینکه نه باشدمی شیرخواری و رضاع ازجهت تنها مادر، از کودک کردن جدا و نزع

به  تواناند، میو حضانت را نیز شامل گردد. از فقهایی که به این امر فتوا داده باشد مطلق نزع،

  لهمسئ»گوید: زمینه میاینمحقق اصفهانی درابن ادریس حلی و محقق اصفهانی اشاره نمود. 
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 .(761 ق، ص 1422 )اصفهانی،« محل تأمل است، اما احتیاط با عدم سقوط است

است؛ یعنی پدر سزاوارتر و  «پدر احقیت» اصل شده، استناد بدان که دیگری دلیل

 بهمنتسب که فرزندی بهنسبت پدر که است این اصل که توضیح این با تر است؛شایسته

 باشد،می ارضاع تابع که حضانتی تنها و است سزاوارتر دیگری شخص هر از اوست،

 تحت مشکوکی مورد آن، هر غیر از اما شود،می خارج اصل این تحت از روایات وسیلةبه

 حق آیا مادر، ارضاع حق سقوط با کنیممی شک که اینجا در عبارتیبه ماند.می باقی اصل

 هک حضانت در پدر شایستگی و احقیت اصل به باید خیر، یا گرددمی ساقط نیز وی حضانت

 این ازجملة دانست. ساقط را مادر حضانت و رجوع گردد شود،می ثابت روایات وسیلةبه

، 1390 ن. ک. طوسی،)العباس است أبی فضل روایت کند،می ثابت را پدر شایستگی که روایات

 که سابقاً نقل گردید.( 320، ص 3ج 

 حق آنها از برخی که روایاتی وجود با که داد پاسخ گونهاین توانمی نیز سوم دلیل از

 خورد؛می تقیید پدر احقیت ادلة اطلاق دانند،می ثابت مادر برای سال هفت تا را حضانت

 بهبتنس پدر فرمایندمی مطلق طوربه ابتدا )ع(امام العباس،أبی فضل روایت در اینکه توضیح

 است شده واقع طلاق آن در که کنندمی بیان را فرضی ادامه در اما است، سزاوارتر فرزندش

 در بدهم؛ شیر را کودکم دهی،می دیگری به که اجرتی همان به حاضرم من: گویدمی مادر و

 مطلقاً را، که اول جملة )ع(امام عبارتیبه کودک؛ به است سزاوارتر مادر فرمایندمی امام اینجا

 ؛کندنمی ماعدا نفی شیء اثبات در این فرض،. زنندمی تقیید دانست،می سزاوارتر را پدر

 ترسزاوار کودک بهنسبت را مادر است ممکن فرض یک در کردند ثابت امام اینکه عبارتیبه

 یگرد روایات طبق بلکه کند؛نمی نفی را فرض این غیر در مادر(، برای حضانت بدانیم )ثبوت

 حضانت حق که روایاتی تمسک به با خصوصاً زد؛ تقیید را پدر احقیت اطلاق توانمی نیز،

 طورهب که روایاتی وجود دلیلبه گفت توانمی کلی طوردانند. بهمی ثابت سال هفت تا را مادر

 وی برای را حضانت حق است، نکرده ازدواج مادر که زمانی تا گاهی و سال هفت تا مطلق

 حتی. گرددنمی ساقط وی حضانت وی، توسط ارضاع امکان عدم صرف به دانند،می ثابت

 .بزنند تقیید را پدر احقیت ادلة که دارند را آن قابلیت روایات از دسته این

  اولیطریقبه گفت بتوان ندارد. شاید را طفل به دادن شیر امکان مادر نیز، بحث درفرض
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 به تواندمی مادر که بود موضعی در تا کنون نزاع محل چراکه است؛ باقی وی حضانت حق

 نیز را حضانت حق آیا کنیممی شک صورت، این در که ورزدمی امتناع اما بدهد، شیر کودک

 د،داننمی باقی را مادر حضانت صورتی چنین در که کسانی ازنظر اما خیر؟ یا دهدمی دست از

 مادر که ما بحث درفرض اولیطریقبه ،... و ثانی شهید حلی، علامه حلی، ادریس ابن مانند

 اللهآیت که گونههمان بود؛ خواهد باقی وی حضانت ندارد، را طفل به دادن شیر امکان

ما ازنظر کسانی که . ا(121 ، ص3 ق، ج 1417 )سیستانی، اندفتوا داده چنین نیز سیستانی

دانند، شاید در چنین فرضی نیز، با اینکه مادر امکان شیر دادن به ابع ارضاع میتحضانت را 

 د؛رسالبته نظر اخیر صحیح به نظر نمی .طفل را ندارد، سقوط حق حضانت مادر ثابت گردد

ات اند و روایکه بر یکدیگر مترتب نشده چراکه ارضاع و حضانت دو حق کاملاً متفاوت هستند

، برای باشد مادامی که مادر ازدواج نکرده، طور مطلق حق حضانت را تا هفت سالموجود به

 اند.قلمداد نمودهوی ثابت 
 

 مسری بیماری به مبتلا پدرِ حضانت حکم
 هایی است که ازطریقاگر پدری مبتلا به بیماری مسری باشد، بیماری وی یا ازجمله بیماری

هایی که ازطریق دستگاه تنفس قابلیت انتقال مانند بیماری ،شوندارتباطات معمولی منتقل می

ر ند. دهایی است که ازطریق خون و مشتقات خونی قابلیت سرایت داریا ازجمله بیماری ،دارند

با رعایت نکات ضروری و اجتناب از اعمالی که سبب انتقال ویروس بیماری  ،فرض دوم

دیگر خطری کودک را تهدید نخواهد  ،طور مشترک و ...(شود )مانند استفاده از وسایل تیز بهمی

باید بررسی شود که آیا حق حضانت  ،گردد. اما در فرض اولکرد و حضانت پدر هم ساقط نمی

طور که قبلاً نیز درفرض ابتلای مادر به بیماری مسری بیان همان گردد یا خیر؟پدر ساقط می

 های مسریکننده به بیماری، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت عدم ابتلای شخص حضانتشد

که بیان و  اندم استناد کردهدانند و به دلایلی چون لاضرر و روایت فرار از مجذورا شرط می

دری ، پتلقی شود معتبر ،از بیماری مسری ، یعنی مصونیتاگر این شرطبدان پاسخ داده شد. 

درصورتی که امکان سرایت آن بیماری به کودک وجود داشته  ،که مبتلا به بیماری مسری است

 درمورد مادر گونه که برخی از فقهای امامیههمان .دهدحق حضانت را از دست می ،باشد

این  درمورد پدر نیز (های مسریبیماری شرطیت عدم مبتلا بودن بهقائلین به )اند تصریح کرده
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اگر خطر انتقال  ،به پدر نیزبنابراین نسبت. (29۵ق، ص  1404)نجفی،  دانندشرط را معتبر می

 به باید ر،لاضر ةفرار از مجذوم و قاعد بیماری وی به کودک قابل توجه باشد، طبق روایتِ

ای که در نکته .بود خواهد ثابت وی حضانت صورت، این غیر در داد؛ حکم وی حضانت سقوط

 یست وباشد این است که در برخی از فروض حضانت پدر، ضرر صادق ناینجا قابل توجه می

، . به همین جهتباشدشود؛ همچنین روایت فرار از مجذوم نیز قابل تطبیق نمیلاضرر جاری نمی

 لازم است چهار فرض متصور بررسی گردد.
 

 فرض خفیف بودن بیماری پدر و رسیدن فرزند به سن تمییز الف.

قق دیگر امکان تح ،اگر بیماری پدر خفیف باشد و فرزند نیز به سن تمییز رسیده باشد

نه روایت فرار از مجذوم قابل تطبیق است  ،در چنین فرضی .ضرر بسیار ضعیف خواهد بود

 تنقیح یا با اولویت قیاس دادن ترتیب با مجذوم از فرار روایت چراکه لاضرر؛ ةو نه قاعد

 درفرض بحثی اولویت همچینباشد؛ اما های مسری نیز قابل صدق میبیماری سایر در مناط،

 (؛دباشتر از جذام میی خفیفملاک نیز وجود ندارد )فرض این است که بیمار و یستن برقرار

 .قائل شدن به سقوط حضانت پدر، بدون وجه خواهد بود ،پس در چنین فرضی
 

 فرض شدید بودن بیماری پدر و رسیدن فرزند به سن تمییز ب.

داند که باید تمام بو باشد یماری پدر شدید باشد اما کودک به سن تمییز رسیده اگر ب

شاید لاضرر دیگر قابل جریان نباشد، اما روایت فرار از مجذوم اط را رعایت کند، یجوانب احت

 .باشدعنوان دلیل، قائم میچنان بههم
 

 فرض شدت بیماری پدر و عدم تمییز کودک ج.

رسد هم لاضرر و هم روایت فرار درفرض شدت بیماری و عدم تمییز کودک، به نظر می

 .گرددو حق حضانت پدر ساقط می اشداز مجذوم قابل جریان ب

درفرض عدم تمییز کودک و خفیف  :فرض خفیف بودن بیماری پدر و عدم تمییز کودک د.

 رسدباشد، اما به نظر میهرچند روایت فرار از مجذوم قابل تطبیق نمی ،بودن بیماری نیز

کند و لاضرر قابل جریان دلیل عدم تمییز کودک، ضرر سرایت بیماری، او را تهدید میبه
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روشن است که درصورت سقوط حق پدر، حضانت  .گرددو حضانت پدر سلب می است

 وجود به بیماری مبتلا شدن مادرالبته درصورتی که مانعی چون  ؛رسدکودک به مادر می

 .نداشته باشد
 

 مسری بیماری به والدین ابتلای درفرض حضانت حکم
یک از آن ای که هیچگونهاگر پدر و مادر کودک هر دو مبتلا به بیماری مسری باشند، به

توان گفت حق حضانت آیا می ،، در چنین فرضیشته باشددو استحقاق حضانت کودک را ندا

اگر  گیرند یا خیر؟و سایر اقارب حضانت کودک را بر عهده می شودمیساقط  ی آنانهر دو

 ،وجود داشته باشدکه به کودک سرایت کند و خوف سرایت  امراضی باشد ةبیماری ازجمل

و سایر اقارب حضانت کودک را بر عهده  شودمیط قرسد حضانت هر دو سابه نظر می

بحث مستحقین حضانت دانان در قو حقو فقهاترتیب آنان همان صورتی است که و  گیرندمی

این نکته نیز قابل ذکر است که اگر یکی از  .(709 ، ص4 ق، ج 1419 جزیری،)اند نموده بیان

درفرض ازدواج  ،گردد؛ چراکه ازنظر فقهاوالدین طفل بهبود یابد، حق حضانت وی باز می

( 104 ، ص4، جق 1426 بهجت،) گرددمادر پس از طلاق وی، حق حضانت به او باز میمجدد 

رسد در به نظر می .(379 ، ص2ق، ج  1421 مغنیه،)ست ا ن قول را نپذیرفتهیمالکیه ا فقطو 

اینجا نیز چنین است؛ چراکه مانع برطرف شده است و قائل شدن به عدم استحقاق فرد سالم 

 وجه خواهد بود. برای حضانت طفل، بدون
 

 یا عدم سلب حضانت العلاج در سلبصعب هایبیماری اثر
 .حضانت، نگهداری از طفل و حفاظت از تمامیت جسمی، جانی و روحی اوست ةفلسف

العلاج را در اعداد یکی از شرایط حضانت برخی از فقها نداشتن بیماری صعب جهتبدین

ضن به اکه اگر شخص حاست  حال بحثی که مطرح است این .اندسرپرست به شمار آورده

در پاسخ به این سؤال دو تکلیف حضانت چیست؟  ،العلاج دچار باشدصعببیماری مزمن و 

 نظریة زیر مطرح شده است.

 سل و نظیر العلاج و مزمن، های صعببا بیماریدررابطه :اول: سقوط حضانت ةنظریـ 
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 جنون به ملحق را آنها ای وضعیت حقوقیهفلج که امید بهبودی در آن ضعیف است، عد

ن با ای ؛اندفتوا به سقوط حضانت داده ،اند و با استفاده از مناط عدم حضانت مجنوندانسته

کنند، مجال تدبیر و علت درد و ناراحتی زیادی که ایجاد میها بهاین بیماری کهتوضیح 

با جنون در علت حکم  ،دهند و از این لحاظرسیدگی به امور حضانت طفل را به بیمار نمی

ن. ) هاست، صلاحیت حضانت نداردگونه بیماری. بنابراین کسی که مبتلا به اینندامشترک

 .(288ص  ،31ج  ق، 1404 ؛ نجفی،349، ص 1ق، ج  1429 شیرازی، انصاری ک.

 شخصاگرچه که  اندبرخی دیگر از فقها بیان داشته: عدم سقوط حضانت :دوم ةنظریـ 

تواند ، میرا نداردبه امور طفل توانایی رسیدگی  جالعلامبتلا به بیماری مزمن و صعب

 ،فرضدر این  .را تأمین نمایدکودک تا مصالح  اختیار کندعنوان نایب به دیگر رای شخص

 اند. اکثر فقها قول دوم را ترجیح دادهگرددساقط نمی ،بیمار شخص حاضن ولایت یا حضانت

اند. و قائل به عدم سقوط حق حضانت شده (1۵6ص  ،12ق، ج  1418 طباطبایی حائری، )ن. ک.

دارد صراحت بیان میخود به ةپس از تعریف مرض مزمن و بیان ادل مسالکمرحوم شهید در 

توان شخص دچار به مرض مزمن را ملحق که بین مرض مزمن و جنون تفاوت است و نمی

برای  .(423، ص 8ق، ج  1413، ی جبعیاملع) دادفتوا به مجنون دانست و به سقوط حضانت 

 شده است:ذیل استناد  ةعدم الحاق مرض مزمن به جنون به ادل

مرض مزمن در  یتمانع ای بهاشارهیک از روایات باب حضانت، اطلاق ادله: در هیچ •

اطلاق  دلیلبهپس  (؛288، ص 31ق، ج  1404)نجفی،  نشده است کودک ی و حضانتسرپرست

 فتوا داد.مزمن  چار بیماریِد شخصِ به عدم سقوط حضانتِ بایدادله، 

 وی ةاصالت بقای ولایت بر طفل: ولایت کودک با کسی است که حضانت بر عهد •

 اینجا در که نماییممی شک وی سابق ولایت در مزمن، مرض حدوث درفرض حال است.

 (1۵6 ، ص12 ق، ج 1418 طباطبایی حائری،) جاری است طفل بر ولایت بقای اصل

باب حضانت مباشرت  ةکدام از روایات و ادلامر حضانت: هیچعدم لزوم مباشرت در  •

 جا()همان تواند شخصی را به نیابت بگیردپس حاضن می .اندرا در حضانت شرط ندانسته

 .گرددعنوان نظر مختار انتخاب میاین نظر به ،مذکور ةکه با توجه به ادل
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 پژوهشهای یافته
 شبه پدر و مادر ،جهت نگهداری و تربیت کودکحضانت عبارت از اقتداری است که قانون 

تکلیفی نهاده شده و گاهی این  ،دربرابر هر حقی ،عمومی ةطبق قاعد اما است؛ اعطا کرده

تکلیفی که دربرابر حق ایجاد  ،ای موارد نیزتکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره

 شود.در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می ،شده

 خانواده اساس وقتی اما است؛ طفل نیازهای ةکنندخانواده کانون آرامش و محبت و تأمین

 ناپذیریجبران ضربة خانواده به رود،می بین از آن گرمی و محبت مهر، و شودمی متزلزل

 بیشترِ هرچه رعایت موقعیت، این در. است ترننمایا فرزندان در آن آثار که شودمی وارد

 زا یکی حمایت ةکند که تا حد امکان، پناهگاه امن و مطمئنی در ساییم ایجاب طفل مصلحتِ

 .کنیم فراهم او برای والدین

اد بر اعتق ،که در فقهرسیدیم این مطلب  بههای روانی بر حضانت یبا تأثیر بیماردررابطه

حضانت  ،این است که یکی از شرایط حاضن عاقل بودن است و درصورت فقدان این شرط

زیرا حق حضانت درصورتی است که صاحب حق، قدرت اعمال آن را داشته  ؛ساقط است

بر این، مجنون خود در اعداد محجورین است و نیازمند مراقبت دیگران است. باشد. علاوه

اری مجنون ادوکه اند و معتقدند ادواری و دائمی قائل به تفصیل شده برخی از فقها بین جنون

افاقه مشکلی ندارد. قول دیگر در فقه امامیه این است که بین جنون ادواری و جنون  ندرزما

 حضانت سلب اینکه دیگر ةاطباقی فرقی نیست و جنون مطلقاً سبب سقوط حضانت است و نکت

 ایبلکه هر نوع بیماری روانی ؛زیرا جنون موضوعیت ندارد ؛به مجنون نیستمنحصراً مختص

و در عدم تشخیص مانند جنون باشد، هرچند برحسب درجه در  استکه در انسان موجود 

 یالغا»یا « توان ازطریق تنقیح مناطبنابراین می .آن نباشد، حکم جنون را خواهد داشت ةدرج

 .نمودحکم به سلب حضانت از چنین شخصی « خصوصیت

العلاج موجب سقوط های مزمن و صعببیماریکه  ه شدهای جسمی گفتیبا بیماردررابطه

فل به سرپرستی طحضانت نیست؛ البته این درصورتی است که بیمار بتواند وظایف مربوط

  :رسیدیمزیر ج ایبه نت ،های مسرییبا بیماررا ازطریق نایب انجام دهد. دررابطه

 :گفتدرخصوص حضانت فرزندش باید  ،اگر مادر مبتلا به بیماری مسری خطرناک باشد ـ
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ند، شوهایی باشد که معمولاً از فرد حاضن به طفل منتقل میاگر بیماری مادر ازجمله بیماری

گردد؛ اما اگر بیماری و پدر مستحق حضانت وی می دهدمیمادر حق حضانت را از دست 

رسد که مادر حتی اگر استحقاق شیردهی به کودک ود، به نظر میازطریق حضانت منتقل نش

 .را نداشته باشد، به حضانت وی سزاورتر از دیگران است

اگر پدر مبتلا به بیماری مسری باشد، درصورتی که بیماری وی خفیف بوده و فرزند ـ 

دت نی شیع ،باشد؛ اما در فروض دیگرنیز به سن تمییز رسیده باشد، حضانت پدر ثابت می

شدت  ای خفیف بودن بیماری و عدم تمییز کودک یا بیماری پدر و رسیدن کودک به سن تمییز

 .گرددبیماری و عدم تمیز کودک، حضانت پدر ساقط می

و حضانتشان ساقط گردد، حضانت  اشنداگر پدر و مادر هر دو مبتلا به بیماری مسری ب ـ

رسد و درصورت بهبود یافتن هرکدام از ایشان، حق حضانت وی کودک به سایر اقارب می

 .گرددباز می
 

 منابع
 .سلامیعلام الإمکتب الإقم:  ه.معجم مقاییس اللغ .(ق 1429ابن فارس، احمد )ـ 

دار سید الشهداء ه. قم: عوالی اللئالی العزیزی .(ق 140۵محمد بن علی ) رجمهواحسایی، ابن ابی ـ

 .للنشر

. قم: مؤسسة وسیله النجاه )مع حواشی الإمام الخمینی(ق(.  1422 ـاصفهانى، سید ابوالحسن )

 تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.

 . چاپ هیجدهم.اسلامیه . تهران:حقوق مدنی .(1387امامی، سید حسن )ـ 

جهانی بزرگداشت شیخ اعظم  ةگرنکقم:  .کتاب نکاح .(ق 141۵) انصاری، شیخ مرتضیـ 

 . چاپ اول.انصاری

 موسوعه .(ق 1429) )ع(اطهار ائمة فقهى مرکز پژوهشگران و اللهقدرت ـ انصاری شیرازى،

 .)ع(اطهار ائمة فقهى مرکز: قم .أدلتها و الأطفال أحکام

تهران:  .3و  2و  1پرستاری بهداشت عمومی  ةدرسنام .(1386ایلدرآبادی، اسحاق )ـ 

 . چاپ سوم.نگر سالمیجامعه
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 . تهران: مجد.کشف الاحتجاج عن مبانی تکمله المنهاج(. 1398ـ بارانی بیرانوند، امیر )

 .چاپ دوم الله بهجت.آیتچاپ دفتر قم:  .جامع المسائل .(ق 1426بهجت، محمدتقی )ـ 

 الأربعه المذاهب على الفقه .(ق 1419) یاسر و مازح، محمد سید غروى، عبدالرحمن و  ـجزیرى،

 الثقلین. دار: بیروت .)ع(البیت أهل مذهب و

 .)ع(آل البیت ةمؤسس . قم:هوسائل الشیع. (ق 1409عاملی، محمد بن حسن )ـ حر 

مجمع مشهد:  .منتخب المسائل ـ هإلی أحکام الأئم هالأم ههدای .(ق 1412)ــــ ــــــــــــــــ 

 ه.البحوث الإسلامی

 .القواعد مشکلات حل فی الفوائد کنز .(1416)اعرج  محمد بن عمیدالدین سید ـ حسینى عمیدى،

 قم. علمیة حوزة مدرسین جامعة بهوابسته اسلامى انتشارات دفتر: قم

 .الفتاوى لتحریر الحاوی السرائر .(ق 1410)احمد  بن منصور بن محمد ادریس(، ـ حلّى )ابن

 قم. علمیة حوزة مدرسین جامعة بهوابسته اسلامى انتشارات دفتر: قم

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و  ق(. 1408) الدین جعفر بن الحسن، نجمـ حلی )محقق(

 .اسماعیلیان ةمؤسسقم:  .الحرام

 . چاپ چهارم.المنار ةمؤسسقم:  .مهذّب الأحکام .(ق 1413سبزواری، سید عبدالأعلی )ـ 

 انتشارات دفتر قم: .الأحکام کفایه ق(. 1423محمدمؤمن ) بن محمدباقر )محقق(،ـ سبزوارى 

 قم. علمیة حوزة مدرسین جامعة بهوابسته اسلامى

 الله سیستانى.. قم: دفتر حضرت آیتمنهاج الصالحین ق(. 1417 ـسیستانى، سید على حسینى )

 الله سیستانى.قم: دفتر آیت. قاعدة لا ضرر و لا ضرارق(.  1414)ــــ ــــــــــــــــ 

چاپ  .میزان تهران: .مختصر حقوق خانواده. (1381صفایی، سید حسن و امامی، اسداله )ـ 

 پنجم.

 .)ع(البیت آل مؤسسة: قم .المسائل ریاض .(ق 1418) محمد بن على سید ـ طباطبایى حائرى،

 مکتب نشر الثقافه. قم: سید احمد حسینی تصحیح .مجمع البحرین .(1068طریحی، فخرالدین ) ـ

 ه.الاسلامی

المکتبه تهران:  .المبسوط فی فقه الإمامیه .(1387طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )ـ 

 .المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه
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 الإسلامیه. الکتب دار تهران: .الأخبار من اختلف فی ما الاستبصار (.1390)ــــ ــــــــــــــــ 

المکتب . قم: هالدمشقیه فی شرح اللمع هالبهی هالروض .(ق 1410الدین )زین، جبعی عاملیـ 

 .الداوری

مؤسسه المعارف قم:  .مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام .(ق 1413)ــــ ــــــــــــــــ 

 .الإسلامیه

 سوم.چاپ  .امیرکبیر . تهران:فرهنگ فارسی عمید .(1369عمید، حسن )ـ 

 .روز نو . تهران:بازپژوهی حقوق زن .(1384ناصر و همکاران )نیا، قربانـ 

 .چاپ پنجم .میزان تهران: .مقدماتی حقوق خانواده ةدور .(138۵کاتوزیان، ناصر )ـ 

 ةشناسی؛ پژوهشی دربارحدیث لاعدوی: انتساب و مفهوم» .(139۵کریمیان، محمود )ـ 

 .2۵-3(. ص79)1، علوم حدیث ةمجل .«مها در اسلاخاستگاه واگیردار نبودن بیماری

 .دار الحدیث . قم:الکافی .(ق 1429الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب )ـ 

چاپ  .مرکز نشر علوم اسلامیتهران:  .فقهقواعد  .(ق 1406محقق داماد، سید مصطفی )ـ 

 .دوازده

 .نابی :جابی. معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیه. تا()بی عبدالرحمن ،محمودـ 

 دار ـ الجدید التیار دار: بیروت .الخمسه المذاهب على الفقه .(ق 1421)محمدجواد  ـ مغنیه،

 الجواد.

 . چاپ اول.کتابفروشی مفیدقم:  .الفوائدالقواعد و  .تا(محمد )بی ،عاملیـ مکی 

 الرجال. طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم .(ق 1409)ابوالقاسم  سید ـ موسوی خویى،

 الخویی. الامام مؤسسه: عراق

های تأثیر بیماری(. »1393ـ موسوی مقدم، سمانه و تولایی، علی و ابویی مهریزی، حسین )

 .228ـ  211ص (، ص11) 6، حقوق اسلامی مطالعات فقه و«. جسمی بر سلب حضانت

دار إحیاء بیروت:  .الکلام فی شرح شرایع الاسلام جواهر .(ق 1404نجفی، محمدحسن )ـ 

.التراث العربی
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